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   اسم مسابقه هم كلی هيجان با خودش دارد. حالا فكر كنيد در محلة شما، يك عده نوجوان تصميم می گيرند مسابقات 
فوتبال بين محلی راه بيندازند. راه هم می اندازند و اسمش را می گذارند: جام دوستی. ولی وقتی ماجراهايی پيش می آيد 
كه اين جام دوستی تبديل می شود به جام جهانی، آن وقت است كه هيجانش هزار برابر می شود.لابد فكر مي كنيد: اين يعنی 
چی؟! خب كتاب »جام جهانی در جواديه« نوشتة داوود اميريان)انتشارات قديانی( را دارم به شما معرفی می كنم. احتمالاً 
خوشتان می آيد وقتی بخوانيد و ببينيد كه چه اتفاق های مهمی برای همان نوجوان ها كه ازشان گفتم، پيش می آيد. مثلاً اينكه 
چطور در مسابقاتشان سروكلة تيم های خارجی پيدا می شود )مثلِ برزيل، ايتاليا، كانادا و...( يا سرك كشيدن روزنامه، راديو، 

تلويزيون و حتی برنامة نود )كه حتماً خيلی هاي تان طرف دار پر و پا قرصش هستيد( در مسابقات و قصة اين بچه ها.
 بد نيست اين تكه از داستان را هم بگويم: ماجرا جوری پيش می رود كه دخترها هم اجازه پيدا می كنند، بين 
تماشاگرهای فوتبال باشند و مسابقات را از نزديك ببينند. بعدش هم به فكر به راه انداختن مسابقه برای خودشان. اين و 
خيلی از ماجراهای ديگر، يك  جورهايی مربوط می شوند به سياوش كه شخصيت اصلیِ اين رمان است. در طول 

قصه، سياوش همراه دوستانش و همة نوجوان های تيم های ديگر، كارهای بزرگی می كنند... 
همة اين چيزها »جام جهانی در جواديه« را به كتابی پر طرف دار تبديل كرده. خب اگر اين طور 
نبود كه چندين بار تجديد چاپ نمی شد. اگر هم با مسابقات كتاب خوانی آشنايی داشته باشيد، حتماً 
يادتان هست كه »جام جهانی در جواديه« از كتاب هايی بود كه در برنامة خندوانه  هم معرفی شد. 
حالا آن برنامه و مسابقه اش كه تمام شد و رفت، ولی می خواهم بگويم كه به نظرم كتاب قشنگی است.

  از بچگی كِرمِ كتاب بودم. از همان كلاس اول ابتدايی كه درس خواندن را شروع كردم. آن وقت ها 
كتاب ها مناسب ما نبود. بيشترشان عامه پسندهای ناجور بودند. مثلاً يك بار »امشب دختری 
می ميرد« را خواندم. كتاب پر از سوزوگداز بود، سه روز تب كردم. يا كلاس سوم، »كوير« شريعتی را خواندم. 
يك هفته مريض شدم. برايم سنگين بود هضم كردنش. دست بزرگ ترها می ديديم، ما هم می خواستيم 
ادايشان را درآوريم، ولی برايمان سنگين بودند. من تمامِ مجله های كودك و نوجوان را می خوانم. تا چند سال 
پيش كه خواهرزاده هايم توی اين سن بودند، باهاشان حرف می زدم تا ذائقه شان دستم بيايد. الان هم بچه های 
خودم هستند. امكان ندارد مدرسه ای مرا دعوت كند و نروم، با كله می روم. نوجوان ها بسيار باهوشند. گاهی 
نكته های دقيقی دربارۀ كتاب هايم می گويند و اشتباهاتم را پيدا می كنند. به هر حال سعی می كنم اين نخ ارتباط 

پاره نشود. هميشه با لذت كتاب می خوانم. اگر كتابی خنده دار باشد، قهقهه می زنم. دست خودم هم نيست.
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  خيلی خوب می شود اگر نويسنده باشی و زندگيت هم طوری رقم بخورد كه 
كمك كند به نوشتنت؛ يعنی يك زندگی پر از سفر. داوود اميريان، سال 1349 
در كرمان به دنيا آمد. اما پدرش آذری بود. در جايی خواندم كه خودش از مسافرت های 

زياد پدرش ياد می كرد و جالب اينكه گفته بودند، هر كدام از 
خواهر و برادرهای شان اهلِ يك شهر هستند. در نهايت، سال 

1361 به تهران می آيند. 
وقتی اميريان 10 سال دارد، جنگ شروع می شود. او 

سال 1364 به جبهه می رود. خودتان حساب 
اين طوری  بوده...  سالش  چند  ببينيد  كنيد، 
می شود كه تجربة جنگ هم اضافه می شود به 

ديگر تجربه های زيستی اش كه به كمكِ همة 
آن ها توانسته كلی كتاب بنويسد و كلی جايزه ببرد؛ 

كتاب هايی مثلِ فرزندان ايرانيم، رفاقت به سبك تانك، دوستان 
جواديه،  در  جهانی  جام  بهنام،  داستان  نمی كنند،  خداحافظی 

گردان قاطرچی ها و... در كلام اميريان طنز وجود دارد؛ حتی 
در بعضی از نوشته هايش كه مربوط به جنگ است. مثلًا 
همين گردانِ قاطرچی ها، روايتی طنز آميز دارد. او تا حالا 

بيشتر از 26 كتاب منتشر كرده است.

می گويد:  در جواديه«  »جام جهانی  كتاب  دربارۀ  بايرامی)نويسنده (،  محمدرضا    
»عمده ترين نكته ، تجربه های خاص زندگی اميريان است كه بر كار او تأثير گذاشته 

است. او تجربة زندگی در شهرهای مختلف و حتی خارج از كشور را داشته است. بنابراين به 
واسطة تجربه های زيادی كه داشته، ذره ذره اندوخته هايش را خرج نمی كند. ساير نويسندگان 
ممكن است از يك تجربة كوچك پانصد صفحه داستان بنويسند، ولی اميريان شجاعانه و روان 
تجربياتش را خرج می كند و در جای جای داستان می آورد. او زبان مخاطب را خوب می داند. 
به طور كلی داستان بلند نوجوان، قبل از انقلاب وجود نداشته و اگر هم بوده، صرفاً ترجمة 
رمان های خارجی بوده است. بعد از انقلاب خوش بختانه نويسندگان پا به اين عرصه 

گذاشتند و آثار قابل تأملی ارائه شدند.«
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